
پول خرد ... 

 
مدتهاي مديدي است كه در كشور ما بدليل سقوط ارزش پول ، دربرخي از خريدها از 

دريافت مانده پول خود محروم مي شويد و فروشندگان به نفع خود معمولاً بها را گرد       

مي كنند و بقيه را نمي پردازند .  

اين امر در بسياري از جاها شايع است و مردم آنرا بعنوان يك اصل پذيرفته اند . براي 

بسياري از مردم اين شيوه رفتار بويژه در مواردي كه بدون بيان و عذرخواهي فروشنده 

صورت مي گيرد و وي فرض را برآن گذاشته است كه بقيه پول شما را پس ندهد ، باعث 

القاء حس عدم اعتماد مي گردد .  

چند روز قبل كه براي اولين بار به استانبول رفتم ، با همين موضوع روبرو شدم ، البته صابون 

اين برادران يك بار ديگر در هلند به تنم آشنا شده بود ، ولي فكر مي كردم كه دركشور 

خودشان رفتار بهتري داشته باشند .  

 

اما داستان هلند ... 

 سال قبل كه جهت يك دوره يك هفته اي به بيمارستاني در هلند و فرودگاه 8حدود 

آمستردام پرواز كردم ، بنا بود كه از شهر آمستردام به شهر ديگري بروم ، ولي دقيقاً فاصله 

را نمي دانستم و درنامه دعوت هم معلوم نبود و نوشته بودند كه شما از فرودگاه يك 

تاكسي بگيريد و به آنجا بياييد .  

تمام تصور من آن بود كه اين محل بايد به فرودگاه خيلي نزديك باشد . جالب است كه 

برخلاف رسم فرودگاه هاي ديگر اروپايي ، دونفر بر سر راه سبز شدند و گفتند : 

تاكسي مي خواهيد ؟  -

 گفتم : بلي ، مي خواهم به ... بروم . -

 چقدر طول مي كشد ؟ -

 اول آقا ابراز خوشبختي كرد كه ما ايراني هستيم و برادر او و بعد گفت :  -

 ده دقيقه

و من هم با راننده براه افتادم ، سوار ماشين شديم و به راه افتاديم . ديدم كه راه را به 

بزرگراه انداخت و رفت و تاكسي متر هم شتابان عدد مي انداخت . 

 يوروئي ما را جلوي درب هتل پياده 150بعد از حدود يك ساعت رانندگي با يك حساب 

كرد و تازه كارتش را هم داد كه براي بازگشت به او زنگ بزنيم . 

تمام خون بدنم در كله ام جمع شده بود ، ولي دم برنياوردم ، پول را دادم و حرص 

خوردم . 



 پوند 14چند روز بعد فهميدم براي اين راه از فرودگاه به شهر قطار وجود دارد و تنها 

 دقيقه و 60هزينه هر نفر است ، به هرحال ده دقيقه آن برادر محترم تبديل شد به 

كلاه گشادي كه هيچگاه از خاطرم نمي رود ، بر سرم ماند كه ماند . 

 

و اما داستان استانبول... 

وقتي روز يكشنبه در اين شهر براي تسويه حساب به پذيرش هتل رفتم ، با كمال تعجب 

كارمند بسيار مؤدب هتل ، پول خرد بقيه حساب را نداد و از اينكار عذرخواهي نكرد . 

بعد از تسويه حساب با هتل تاكسي سوار شديم و بسمت محل نسبتاً نزديكي به راه 

افتاديم . خوشبختانه تاكسي متر وجود داشت و معلوم شد كه برادران كمي به عدالت 

 را 12/7 شروع شد و وقتي به محل رسيديم ، 4/2نزديك شده اند . تاكسي متر با عدد 

نشان مي داد .  

 ليره اي را به راننده دادم و او فقط ده ليره پس داد و گازش را 20من يك اسكناس 

 تومان خودمان         1800گرفت و رفت و معلوم نشد تكليف نزديك سه لير كه حدوداً 

مي شود ، چه شد ؟! 

اين اخلاق سخيف به هيچ وجه در كشورهاي ديگري كه با اينگونه برادران روبرو نيستيم ، 

وجود ندارد . چه در فروشگاه و چه در تاكسي تا يكصدم پول شما را پس مي دهند . البته 

ممكن است شما خودتان از گرفتن پول خرد بقيه صرفنظر كنيد كه با تشكر و امتنان 

راننده روبرو مي شويد ، ولي فروشندگان و متصديان صندوق ها حتي يك درصد را هم 

از شما نمي پذيرند و حتماً مي خواهند پول شما را پس بدهند . 

البته در همان كشورها ، زماني كه راننده از برادران باشد ، بازهم تعلل در پرداخت بقيه 

پول در بين آنها زياد ديده مي شود . من وقتي تعلل را مي بينم به اصرار مي ايستم كه 

بقيه پولم را بگيرم ، اما اگر راننده با كمال ميل بخواهد بقيه پولم را پس بدهد ، بسياري 

از مواقع به او مي بخشم . نمي دانم چرا در اين بخش از دنيا كه ما زندگي مي كنيم ، رفتار 

اجتماعي اينچنين تعريف شده است . 

من همواره به صندوق داران بيمارستان يادآوري كرده ام كه حتي مقدار زيادي سكه 

تهيه كنند و تا ريال آخر باقيمانده پول مردم را پس بدهند . 

در موارد بسياري حتي مبالغ كم اضافه دريافتي را طي چك به بيماران برمي گردانيم ، چرا 

كه اعتماد مردم به ما بالاترين سرمايه اي است كه مي توانيم بدان افتخار كنيم . 
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